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 اين خانه مادر 
ندارد، اما..

ابوعطا|  كانون هاى اصلاح و تربيت، 

جزو مكان هاى پر رمز و راز هستند. 
مكان هايى ناشناخته براى نگه دارى 
نوجوانــان بزهــكار. نوجوانانى كه 
خيلى هايشــان بهاى يــك لحظه 
عصبانيــت را پــس مى دهنــد. 
همان هايى كه پس از سال ها زندگى 
در كانون، جرمشــان را پذيرفته اند 
و حــالا كــه پشــت بــه دوربين 
مى نشــينند، به راحتى مى گويند 

«من قاتل هســتم» و جزئيات آن 
را توضيح مى دهنــد. چندى پيش 
تئاتر اوليورتوئيست با نقش آفرينى 
همين نوجوانان به جشــنواره تئاتر 
فجــر و جشــنواره هاى بين المللى 
راه يافت. البته ايــن فقط يك تئاتر 
نبود، بلكه نمايشــى بود از توجه به 
نوجوانان و ثابت كرد كه هر نوجوان 
يك توانايى و ظرفيت در خود دارد 
كه گاهى فرصت شكوفا شدن آن در 

جامعه برايش مهيا نيست و نوجوان 
نمى تواند راهــش را در جامعه پيدا 
كند و همين مى شــود كه گاهى به 
بيراهــه مى زند. حــالا خبرگزارى 
فارس به ســراغ نقش آفرينان تئاتر 
اوليورتوئيست رفته است، بازيگرانى 
كه در  اين روزها نمايش «مار و پله»را 
تمرين مى كنند. افــرادى كه جرم 
برخى از آن هــا قتل اســت. آن ها 
از زندگــى جديدشــان در كانون 

مى گويند، جايى كه به گفته آن ها نه 
زندان است و نه خانه. يكى مى گويد 
ما در خانه اى زندگــى مى كنيم كه 
مادر ندارد. ديگرى كه به اتهام قتل به 
كانون آمده است مى گويد: چند سال 
است كه اينجايم. يك اشتباه موجب 
شد تا پدر و مادرم را از دست بدهم 
و خواهرم در بهزيستى باشد.  براى 
ديدن اين گزارش كد زير را اســكن 

كنيد.  

گرفتار در آتش طبقه سوم
قرآنی|  تقريبا همه همسايه ها به كوچه ريخته 

بودند و از بزرگ تا كوچك سعى مى كردند تا 
جلوى به بار آمدن خسارت آتش را بگيرند. از 
ســر و صدا ها پيدا بود كه چند نفر در طبقه 
سوم محبوس شــده و ميان دود و آتش گير 

كرده اند.
هر كس هر كارى از دستش بر مى آمد انجام 
مى داد تا اينكه پاى ده ها آتش نشان به محل 
حادثه باز شــد. مأموران در همــان دقايق 
ابتدايى بلافاصله وارد عمل شــدند و ظرف 
كمترين زمان پنج نفرى را كه بين آتش و دود 
گير افتاده بودند از طريق خودروى نردبانى به 

كوچه منتقل كردند.
در مقابل اما آتش در حال پيشروى بود كه آن 

هم با اقدام به موقع آتش نشــانان فرو نشانده 
شــد. اين حادثه كه در يكى از خيابان هاى 
بولوار هنرستان مشــهد رخ داد خوشبختانه 
خســارت جانــى نداشــت و كارشناســان 
آتش  نشــانى در حــال بررســى علــت آن

 هستند. 

7كشته در 2سانحه
سیرجانی| در پى اعلام وقوع 2حادثه رانندگى 

در محورهاى تربت جام بلافاصله تيم گشت 
تصادفات پليس به همــراه نيروهاى امدادى 
به محل هاى حادثه اعزام شــدند. در يكى از 
اين حوادث يك دستگاه خودروى سمند در 
محور تربت جام به تايباد با يك پرايد برخورد 
كرد كه در اثر اين تصادف راننده و سرنشين 
پرايد و نيز يكى از سرنشينان خودروى سمند 
جان باختنــد. در اين حادثه جــاده اى نيز 
3نفر ديگر از سرنشينان دو خودرو به شدت 
مجروح شدند كه از سوى عوامل امدادى به 

بيمارستان انتقال يافتند.
ديگر ســانحه جاده اى در محور روســتاى 
جنــگاى تربت جــام بــود كــه در آن نيز 

2موتورسيكلت به شدت با هم برخورد كردند 
كه در اثر اين تصادف راكب و ترك نشين هر دو 
موتور ســيكلت در دم فوت كردند. سرهنگ 
كيانى، فرمانده انتظامى تربت جام علت هر دو 
حادثه را انحراف به چپ سوارى سمند و يكى 

از موتورسيكلت ها اعلام كرد. 

  خبر روز  

 آخر خط 

ليست تماس
اين داستان بر اساس يك ماجراى واقعى ساخته و پرداخته شده است
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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 

  محمد حسن سیرجانی|    

ديروز نهصد و نهمين 
مرحله از اهداى عضو 
در مشــهد به انجام 
رسيد كه در آن چند بيمار نيازمند به 
عضو، بــا رضايت خانــواده يك بيمار 
مرگ مغــزى از مرگ نجــات يافته و 

زندگى دوباره اى يافتند.
در اين عمل انسان دوســتانه مرتضى 
پاك فطــرت، بيمار ســى ودو ســاله 
مرگز مغزى كه طــى حادثه اى دچار 

اين عارضــه شــده و در بخش 
مراقبت هاى ويــژه جراحى 
مغز و اعصاب بيمارســتان 
قائم (عــج) بســترى بود 

پــس از انجــام مراحل 
تأييد مــرگ مغزى و 

رضايت خانواده اش 
بــه بيمارســتان 
منتصريه مشهد 
و  شــد  منتقل 

تحــت 

عمل جراحى اهــداى عضو قرار 
گرفت.به گفته مسئول واحد 
فراهم آورى اعضاى پيوندى 
دانشــگاه علــوم پزشــكى 
مشــهد كبــد زنده ياد 
مرتضى پاك فطرت 
بيمارســتان  در 
بــه  منتصريــه 
مردى چهل وسه 
ســاله ســاكن 
تربت حيدريه به 

صورت رايگان اهدا و پيوند شد و به اين 
بيمار زندگى دوباره بخشيد.

دكتــر ابراهيم خالقى بيــان كرد كه 
قرنيه هاى مرحوم پاك فطرت هم براى 
پيوند به بيمارستان خاتم الا نبياء(ص) 
ارسال گرديد و قوه بينايى را به 2 بيمار 
نيازمند به عضــو برگرداند. همچنين 
قســمتى از پوســت زنده ياد مرتضى 
پاك فطرت نيز در  بخش ســوختگى 
بيمارستان امام رضا(ع) به يك بيمار 

نيازمند به عضو اهدا و پيوند شد.

جراحی ۹۰۹ 
منتصریه
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كه كاســه اى زير نيم كاسه 
دارند. هر جا مى رفتم پشــت 
سرم مى آمدند. همان طور كه 
روى موتور بــودم به پليس 
موضوع را گزارش كردم. دم 
در خانه كه رســيدم به من 
حمله ور شدند. افشانه فلفل را در مقابل 
چشــمم گرفتند. نمى خواستم موفق 
شوند براى همين مقاومت كردم اما با 
چاقو ضربه اى بــه كتفم زدند.» اين ها 
گوشه اى از اظهارات مردى جوان است 
كه ديروز در مقابل خانه اش از ســوى 
2زورگير خيابانى مورد ضرب و جرح 

قرار گرفته بود.
ماجراى اين پرونده از آنجا شروع شد 
كه مردى جوان بــا مركز فوريت هاى 
پليســى 110 تماس گرفت و مدعى 
شد 2جوان موتور سوار دقايقى است او 
را تعقيب مى كنند.اين جوان باهوش 
كه متوجه قصد شوم 2جوان مشكوك 
مى شود نشانى خانه خود را به پليس 
مى دهــد و بعد هم تماســش را قطع 
مى كند. با اعلام اين گــزارش يكى از 
تيم هاى گشــتى موتــورى كلانترى 
گلشهر براى مشــخص شدن ماجرا به 

نشانى مورد نظر اعزام مى شود.
در آن طرف قضيه اما مــرد جوان در 
مقابل خانه اش مى ايستد و همين كه 
مى خواهــد وارد خانــه اش شــود از 
سوى 2جوان مشــكوك مورد حمله 
قرار مى گيرد. جوانان موتور سوار براى 
اينكه چهره شان شناســايى نشود با 

دستمالى صورت خود را پوشانده بودند. 
آن ها وقتى كه با مقاومت طعمه شان 
مواجه مى شوند اســپرى فلفل را در 
مقابل صورتش مى گيرند و او را تهديد 
مى كنند كه اگر داد و بيداد راه بيندازد 
كورش خواهند كرد. در اين ميان مرد 
جوان كه مطمئن بود پليس در راه است 
در مقابل اين افراد زورگير مى ايستد و 
دست از مقاومت نمى كشد كه در اين 
لحظه يكى از متهمان دســت به چاقو 
مى شــود و ضربه اى به كتف اين فرد 

وارد مى كند.
درگيرى ميان زورگيران و مرد جوان 
ادامه داشت تا اينكه مردان سبز پوش 
قانــون از راه رســيدند. در اين لحظه 
متهمان با ديــدن پليــس بلافاصله 
مرد جــوان را رها كردند و پــا به فرار 
گذاشتند ولى فرد ضارب موفق به گريز 
نمى شود و در مقابل مأموران به زانو در

مى آيد.

 اعتراف به زورگیری از مرد جوان

متهم دستگير شده كه جوانى سى ساله 
است به كلانترى گلشهر منتقل شد و 
در جلســه بازجويى ضمن اعتراف به 
جرمش دوســت فــرارى اش را هم لو 
داد. به گفته ســرهنگ اكبر آقابيگى، 
رئيس پليس مشهد پرونده اين متهم 
پس از اتمام تحقيقات اوليه به دادسرا 
ارسال شد. پيگيرى پليس براى كشف 
ديگر جرائم احتمالى اين باند دونفره 

ادامه دارد.
اين مقام ارشد نظامى مشهد در ادامه به 

دستگيرى يك سارق سابقه دار خودرو 
نيز اشاره و بيان كرد كه در اين پرونده 
مردى جوان با تماس با پليس مدعى 
مى شود كه خودرواش به سرقت رفته 

است.

 سوء استفاده از فراموشی مال باخته

آقابيگى گفت: پس از اعلام اين گزارش 
تيمــى از مأموران كلانتــرى نواب به 
محل اعزام شــدند و مشخص گرديد 
كه مال باختــه كليد خــودروى پژو 
405 خود را بر روى صندوق عقب جا 
گذاشته و بعد از مراجعه متوجه سرقت 

آن شده است. تيم دايره تجسس اين 
كلانتــرى در همان دقايــق ابتدايى 
تحقيقات خود با مراجعه به چند مغازه 
فيلم دوربين هاى مداربســته آن ها را 
بازبينى كردند و متهم را كه در همان 
نزديكى در يك شركت مشغول به كار 

بود شناسايى كردند.
فرمانــده انتظامى مشــهد ادامه داد: 
همكاران مــا بعد از شناســايى متهم 
به ســراغ خانه او رفتند امــا اين فرد 
كه متوجــه رفتار مجرمانه اش شــده 
بــود خــودرو مســروقه را در بولوار 
شــفا رها كرده و خود نيــز به محلى 

نامعلوم گريخته بــود. تحقيقات اين 
پرونده ادامه داشــت تا اينكه مأموران 
كلانترى 42 رد اين ســارق را در خانه 
مادر بزرگش زدند و براى دســتگيرى 
اين فــرد وارد عمل شــدند. متهم كه 
دستش براى پليس رو شده بود براى 
اينكه در دام قانون گرفتار نشــود در 
مقابل مأمــوران ســعى در خودزنى 
داشــت كه با اقدام بــه موقع ضابطان 

قضايى دستگير شد.
به گفتــه آقابيگى متهم ايــن پرونده 
به دادســرا معرفى و خودروى شاكى 

پرونده نيز به او برگردانده شد. 

سرقت  با گاز فلفل
۲زورگیر خیابانی و سارق حرفه ای خودرو در مقابل قانون به زانو در آمدند

 پرده اول
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تابستان مى ســوخت. آسفالت 
ســياه بخار مى كــرد و منظره 
انتهاى مسير موج برمى داشت و 
كج ومعوج مى شد. حتى مگس ها 
هم توى هوا نبودنــد و همه دنيا 
انگار خالى بود. مرتضى پشــت 
فرمان بود و شيشه ها را تا انتها پايين داده 
بود تــا از گرما در امان باشــد امــا دهانه 
پنجره ها مثل دهان اژدهــا تفَ داغِ هوا را 
توى صورتش مى دميد. نيم ساعتى مى شد 
كه از هواپيما پياده شــده بود و حالا كيف 
سامسونت مشــكى را كنار خودش روى 
صندلــى خوابانــده بود. يك پــژو آردى 
ســبزرنگ و خــاك گرفتــه اول كنارش 
شانه به شانه شد و بعد جلو زد. مرتضى به 
صندوق عقب آردى نگاه كرد كه لاستيك 
حاشيه آن بيرون زده بود كه ناگهان آردى 
روى ترمز كوبيــد و صداى مهيب تصادف 
توى بولــوار خالى پيچيــد. در آن لحظه 
مرتضى مى ديد كه صنــدوق عقب آردى 
بزرگ و بزرگ تــر مى شــود، ورق فلزى 
كاپوت ماشــينش مثل يك لايه نازك تا 
مى خــورد و به آرامــىِ تمــام چروكيده 
مى شود و به سمت صورتش مى آيد. حس 
كرد چيزى توى استخوان هاى سينه اش 
فرو رفته و داخل شكمش به سوزش افتاده. 
انگار پيشــانى اش به لبــه فولادين دنيا 
خورده باشد و مخچه اش را با سيم فلزى از 

توى جمجمه بيرون كشيده اند.
دو مرد بــا ريش هاى بلند، قمه به دســت 
از پژو پياده شــدند مرتضى فقط مى ديد 
لب هايشان تكان مى خورد. تمام جهان زير 
گرما ذوب مى شــد و در سكوت عميقى از 
هم وامى رفت. يك آن در آينه لق و آويزان 
خط خــون را ديد كه از ســوراخ دماغش 
آرام و غليظ روى پوســت صــورت خط 
مى انداخت. يكى از مردها در ســمت او را 
باز كــرد و مرتضى روى آســفالت غلتيد. 
پاى مرد تندوتند توى شــكم و پهلوهاى 
مرتضــى مى زد و مرتضــى حس مى كرد 
هركدام از روده هايش را مثل طناب از دو 
طرف مى كشــند. تا به خودش بيايد پژو 
زير آفتاب تموز دور شد و در بخارِ شفافى 
كه از آسفالت بلند مى شد موج برداشت و 

ناپديد شد.
مرتضى با آخرين نايى كه داشت آرنجش 
را به صندلى تكيــه داد و چنگ انداخت، 
انحناى چرمىِ فرمان را گرفت. نفســش 
جايى توى پهلوى چپش حبس شده بود. 
گوشى را از روى داشبورد برداشت و شماره 

گرفت.

 پرده دوم

بوى دارو و بيمارستان دماغ مرتضى را به 
خارش انداخت. روى تخت، بيدار شــد و 
ديد كه سِرم و دستگاه به او وصل اند. پشت 
ديواره شيشه اى مادرش را ديد كه دست 
روى شيشه گذاشته و با لب هايى كه زمزمه 
مى كنند نگاهش مى كند. ســريع دكتر را 

خبر كردند.

دكتر همراه يك پرستار بالاى سر مرتضى 
آمد، حالش را پرسيد. مرتضى چشم هايش 
را آرام بســت كه يعنى خوب است. بعد با 
صدايى كه به سختى شنيده مى شد گفت: 
«كيف...» دكتر گفت: «اون روز كه آوردنت 
وسايل شخصى ات رو پليس ضبط كرده. 
سويچ و دفترچه يادداشت و دوتا موبايل... 
فكر كنم همينا بود» مرتضى انرژى اش را 
توى لب هايش جمع كرد و ناليد: «كيف...» 
«نه كيفى در كار نبــود» و مرتضى به ياد 
آورد لحظه اى كه مرد قمه به دست او را از 
ماشين بيرون مى كشيد آن يكى ديگر به 
سمت در شاگرد مى رفت. دكتر گفت: «يك 
آقايى هى سراغ وسايلت رو مى گرفت. فكر 
كنم دنبال موبايل هات بود» مرتضى هرچه 
كرد نتوانســت بگويد كه فقط يك گوشى 
دارد. دكتر توى دفتر دســتكى كه داشت 
چيزى يادداشت كرد و با پشت خودكار زد 
به سِرم و به پرســتار گفت: «نيازى نيست 
ديگه» بعد به مرتضى گفت: «يكى از پليسا 
مى خواد باهات حــرف بزنه... مى تونى؟» 

مرتضى آرام پلك زد كه يعنى بله.
مأمور تحقيق لباس شــخصى داشــت. 
پيراهن سفيد راه راه و موهاى جوگندمى. 
يك عكس را به مرتضى نشــان داد، كمى 
تار بود. گوشه عكس اعداد و حروفى ديده 
مى شد كه انگار از دوربين مداربسته گرفته 
باشند. سالن بيمارستان را نشان مى داد. 
پليس گفت: «اينو مى شناسى؟» مرتضى 
مردمك چشــم هايش را به سمت صورت 
پليــس چرخاند: «بله» بعد دوتا گوشــى 
را كه توى پلاســتيك هاى زيپ دار بودند 
نشــان داد. گفت: «دوتاش گوشــى هاى 
تــوه؟» مرتضــى آرام گفــت: «نــه» به 
گوشى ســمت راســتى نگاه كرد و گفت: 

«اين مال منه»
«آخرين شــماره اى كه با اين گوشىِ دوم 
گرفته شــده همونيه كه تــوى اين يكى 
گوشى به اسم سعيد ثبت كردى» مرتضى 
گفت: «شاگردمه» پليس چيزى توى برگه 
يادداشت كرد. «خب اين كه توى عكسه 

كيه؟»
«خودشه»

«همون سعيد؟»
مرتضى ناله اى كرد و گفت: «بله»

«اول فكر كرديم تصادفه و دعوا ســر اين 
بوده كــه زدى بــه ماشينشــون... بعد از 
خانواده ات معلوم شــد كه يك كيف طلا 

همراهت بوده»
مرتضى با چشم هايى كه ناخوشى و زردى 
از آن ها مى باريد فقط نگاه مى كرد. پليس 
گفت: «شــاگردت بهشــون خبر داده كه 
كجا و چه موقع بيان سراغت. يك تصادف 
ســاختگى راه بندازن... توى تماس هاى 
آخرت هم شماره اش بود. فقط بدشانسى 
آوردن موقع ضرب وشتم گوشى طرف از 

جيبش افتاده و متوجه نشده»
پليس چيزهاى ديگرى گفت كه مرتضى 
از ســرِ گيجى و ســردرد متوجه نشــد. 
فقط به مــادرش نگاه مى كرد كه پشــت 
شيشه ذكر مى گفت و پســرش را تماشا 

مى كرد. 
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اين عارضــه شــده و در بخش 
مراقبت هاى ويــژه جراحى 
مغز و اعصاب بيمارســتان 
قائم (عــج) بســترى بود 

پــس از انجــام مراحل 
تأييد مــرگ مغزى و 

رضايت خانواده اش 
بــه بيمارســتان 
منتصريه مشهد 
و  شــد  منتقل 

عمل جراحى اهــداى عضو قرار 
گرفت.به گفته مسئول واحد 
فراهم آورى اعضاى پيوندى 
دانشــگاه علــوم پزشــكى 
مشــهد كبــد زنده ياد 
مرتضى پاك فطرت 
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